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 خونه، اون خونه‌ 
قدیمی نیست

 3 روایت ساده 
از یک خانواده آشنا

دیکتاتور یا 
قدرتمند؟!

الگویی از یک 
خانواده تراز

درباره انواع مامان باباها و 
چالش‌های آن

 درباره خانواده و خطرهایی 
که آن را تهدید می‌کند
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 زاویه دید

اینفوگزارش2 اینفوگزارش پروندهکلاف

ب‌بسم‌ا...
منبر زاویه دید

ــــده اســـت و مــا مــیــخــکــوب به  ــروع شــــده. زن مــراســم شــ
که تلویزیون از قاب‌های مختلف برایمان  تصویرهایی 
کنار هم نشسته و بگو  انتخاب می‌کند، سلایق مختلف 
بخند می‌کنند و انــگــار نــه انــگــار باهم زمین تــا آسمان 
اختلاف‌نظر دارند. قاب برمی‌گردد روی رئیس مجلس، 

رئیس جمهور منتخب و رهبری.
مراسم با سخنرانی وزیرکشور دولت سیزدهم شروع شده‌ 
گرام را گشت می‌زنم گوشم  است و من همان‌طور که اینستا
که رد و بدل می‌شود. جای آقای  به حرف‌هایی است 
رئیسی یک‌جوری خالی است که برمی‌گردم و رو به مامان 
می‌گویم، دلم گرفت از قاب عکسش و دوباره برمی‌گردم 
گوش می‌کند، ما  گوشی. آقا با دقت متن تنفیذ را  توی 
هم. نمی‌دانم همه این‌طور وقت‌ها دل‌شان شور می‌زند 
یا من فقط نگران چهار سال آینده‌ام. توی دلم رخت 
می‌شویند. لوح را رهبری می‌دهند دست رئیس‌جمهور 
جدید و ذهنم می‌رود سمت وزرایی که قرار است انتخاب 
شوند. قاعده این است همه دغدغه نوجوان داشته 
گیر و دار مسائل سیاسی،  باشند و این بازه سنی توی 
بین‌المللی و اقتصادی از قلم نیفتد اما چهار وزیر هستند 
که باید شش‌دانگ‌تر به مسأله نوجوان اهمیت بدهند. 
ذهنم می‌رود سمت همان‌ها. وزیر ارشاد، وزیر ارتباطات، 
وزیر آموزش و پرورش و وزیر ورزش و جوانان. نگرانی‌ام با 
زیر صدای سخنرانی رئیس‌جمهور چند برابر می‌شود. 
قرار است چه کسانی انتخاب شوند و قرار است چطور از 

پس سن سخت نوجوان بربیایند؟
نکند رئیس‌جمهور بعد از فیلم تبلیغاتی‌اش دیگر به فکر 
نوجوان هم نیفتد و جلسات هم‌اندیشی مشترک نگذارد، 
وزیر آموزش و پرورش بیش از دانش‌آموز به فکر معلم باشد 
و رتبه‌بندی و افزایش حقوقش و به‌کل نوجوان یادش برود 
و نکند وزیر ارشاد غافل شود از تولیدات مکتوب و تصویری 

در این حوزه برای این قشر حساس سنی!
نگران اینها هستم. نگران وزیر ورزش و جوانانی که این 
واژه نوجوان را یادش برود و دستور رئیس‌جمهور قبلی 
دربــاره شورای‌عالی جوانان و نوجوانان یــادش بــرود یا 
کودک و نوجوان مرکز ملی فضای مجازی برود  کارگروه 
جزو اسامی تشریفاتی و جلسات وقت پرکن سازمانی قرار 

بگیرد. نگران اینها هستم... .

نگرانیم آقای رئیس جمهور!

کافه‌رفتن  احتمالا خیلی از شما آرزو می‌کنید که کاش پدر و مادری منعطف‌تر داشتید تا آن‌قدر برای یک سینما یا 
که رأس فلان‌ساعت  با دوستانتان مجبور نباشید ساعت‌ها به دست‌و‌پای والدینتان بیفتید و قسم و آیه بخورید 
برخواهید گشت. شاید هم برعکس، شاید شما خانواده‌ای دارید که اتفاقا شما را سوق‌ می‌دهد که با دوستانتان 
بیرون بروید، از سنی که هستید لذت ببرید و جوری زندگی کنید که  بعدها حسرت هیچ‌چیز را نخورید، تا جایی که حتی 
شاید شما در مسیر رفتن به سر قرار با دوستانتان تازه به مادرتان زنگ بزنید و خبر بدهید و او فقط با خوش‌بگذرد، 

تماس را قطع بکند در حالی‌که ممکن است این اتفاق در خانواده‌ای دیگر منجربه سه‌شب و سه‌روز جنگ اعصاب بشود.
کجایی( دریافت نکنید. خانواده‌ها با  ج از خانه بچرخید باز هم تلفن همراهتان حتی زنگ نخورد و پیامی با مضمون) گر ساعت‌ها هم خار شاید هم کلا خانواده‌ای دارید که ا
هم متفاوتند و هرکدام راه و روشی را برای تربیت‌کردن فرزندانشان طی می‌کنند. امروز می‌خواهیم، ببینیم که چه مسیرهایی برای این کار وجود دارد و کدام از همه بهتر است؟ 

شما هم بخوانید تا ببینید خانواده شما جزو کدام گروه قرار می‌گیرند.

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

گر والدین شما از آن دسته آدم‌هایی هستند که قوانین سخت‌گیرانه و غیر‌قابل  ا
گر  انعطاف دارند و به هیچ‌وجه حاضر به تغییر قواعدشان نیستند، جوری که ا
گر برای کاری  حتی ضجه و مویه هم کنید، فرقی به حال آنها ندارد و مطمئنید که ا
اجازه ندهند یعنی هرگز اجازه نمی‌دهند، احتمالا مامان بابای شما دیکتاتور مآب 
گرچه شما در این خانواده آدمی خواهید  هستند و حرف، حرف خودشان است و ا
شد که اغلب اوقات از قوانین پیروی می‌کنید اما این اطاعت بهایی هم دارد. این 
مامان باباها اصولا از تنبیه برای تربیت بچه‌هایشان استفاده می‌کنند که همان 
پکیج دمپایی و مگس‌کش خودمان است. وقتی هم که فرزند به سنین نوجوانی 
می‌رسد و نیاز به استقلال و فضای بیشتری دارد  اصولا برپایه همان شیوه تربیت 
گر بچه این‌جور  جلو می‌روند و مجوز خیلی کارها را اصلا صادر نمی‌کنند.  مثلا ا
مامان باباها در جمع دوستانش نشسته باشد و دوستانش برنامه بیرون‌رفتن 
بعد از امتحانات بریزند او حتی جرأت گفتنش را هم به پدر و مادرش ندارد مگر 

دروغ  اوقـــات بچه‌های ایــن مــامــان باباها خــیــلــی بگوید. پس ایــــن‌کــــه 
دروغــگــوهــای حــاذقــی می‌شوند. 
این سبک خانواده 
ــه  ــ ــدانـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــی از  ــ ــک ــ قـــطـــعـــا ی
ــای  ــبــــک‌هــ انــــــــــــواع ســ
شکست‌خورده تربیتی 
است که چیزی جز یک 
آدم ترسو و دروغگو 

بار‌ نخواهد آورد.

کار و  که آن‌قدر درگیر  بعضی از مامان باباها هستند 
روزمرگی، پرداخت قسط و قبض و چک‌کردن پس‌انداز 
سالانه شده‌اند که اصلا فراموش کرده‌اند که قبل از هر 
چیزی مادر و پدرند. این مامان باباها بی‌اعتنا و بیخیال 
هستند و عمدتا چندان خبری از بچه‌‌شان ندارند. 
نمی‌دانند دقیقا بعد مدرسه چه می‌کند؟ کجا می‌رود؟ 
دوستانش چه کسانی هستند؟ چه برنامه‌هایی تماشا 
می‌کند؟ معدلش چند شده و رابطه‌اش با معلم‌اش 

چــطــور اســـت؟ حتی چــطــور لــبــاس مــی‌پــوشــد و چه 
چیزهایی می‌خورد؟ این مادر پدرها خیال می‌کنند 
که بچه‌ها می‌توانند خودشان، خودشان را تربیت کنند 
گاهی هم از  و خودشان را به حاشیه می‌رانند. البته 
قصد این اتفاق نمی‌افتد و ممکن است مامان بابایی 
که مشکل سلامتی جسمانی یا روانــی دارند   باشند 
که نمی‌توانند نقش  یا مشکلات سوء مصرف دارنــد 
کنند. بچه‌های این مامان باباها  والدی خود را ایفا 
اصولا عزت‌نفس کمی دارند. کمتر 
اســت  ممکن  و  هستند  شـــاد 
تحصیل  در  ضعیفی  عملکرد 
ــیــری  ــبــاط‌گ و دوســـت‌یـــابـــی و ارت
تربیتی  ایــن سبک  باشند.  داشته 
خــود شکست اســت و 
امیدوارم هیچ بچه‌ای 
کــره‌زمــیــن  در هــیــچ‌جــای 
را تجربه  ــواده‌ای  ــ ــان چــنــیــن خــ

نکند.

اما می‌رسیم به مامان باباهای قوی که در عین قوی‌بودن 
و قوانین به‌خصوص داشتن، همچنان کنار آنها خوش 
می‌گذرد. این مامان باباها قانون وضع می‌کنند مثلا 
می‌گویند ساعت ۱۰ شب در خانه، خاموشی زده می‌شود 
و همه باید بخوابند اما احساسات فرزندشان را در نظر 
می‌گیرند و قوانین را خشک و جدی و غیرقابل انعطاف 
گر یک شب بچه مشکلی داشت که  اجرا نمی‌کنند. مثلا ا
خوابش نبرد به جای دعوا در کنار او قرار می‌گیرند و به او 
کمک می‌کنند، مشکلش را حل کند تا راحت‌تر به خواب 
برود. اصولا دلایل پشت قوانین را برای بچه‌ها توضیح 

می‌دهند. مامان باباهای قوی و مقتدر همیشه 
بچه‌هایشان  بــا  مثبتی  رابــطــه  می‌کنند  سعی 
زندگی‌شان  به  این‌که  عین  در  باشند،  داشته 
که فرزندشان در  کنند اما اجازه بدهند  نظارت 

چهارچوب خانواده تجربه‌های جدید کسب 
کند و مسئولیت‌پذیر و بالغ، بار بیاید. عمدتا 
هم همین است و بچه‌های این مامان باباها 

مستقل و عاقل می‌شوند و می‌توانند در زندگی 

از پس خودشان بر بیایند و مسئولیت‌پذیر و شاد باشند. 
کثر شما قوی و مقتدر هستند و  احتمالا مامان بابای ا
، بیخیال یا  باید همین امشب به‌خاطر این‌که دیکتاتور

زیادی باحال نیستند از آنها تشکر کنید.

گر مامان بابایی دارید که خیلی با آنها رفیق هستید و اصولا برای همه کارها پایه  ا
کنند یا  کارهای شما دخالت  که بخواهند در  کمتر پیش می‌آید  شما هستند و 
به قولی پا‌پیچتان بشوند، یحتمل مامان بابای سهل‌گیری دارید. این والدین با 
این‌که در ظاهر خیلی شاداب، باحال و خفن به‌نظر می‌رسند اما قطعا خلأ‌های 
بزرگی هم بــرای تربیت بچه‌هایشان به‌وجود می‌آورند. مثلا اغلب اوقــات این 
گاه نمی‌کنند و مثل دوستی که  خانواده‌ها فرزندشان را از خطرات یا تجربه‌های بد آ
همسن خود بچه باشد بیشتر درکنارشان هستند و هیچ راهنمایی، نصیحت، پند 

و اندرزی در چنته ندارند با این‌که یکی از مهم‌ترین 
که به دلیل  مسئولیت‌های والدین این است 
تجربه‌های بیشترشان، از ما در برابر پرتاب در 
دره‌های پرخطر زندگی محافظت کنند. بچه‌های 

ــار مشکلات  ایـــن مــامــان بــابــاهــا بیشتر دچـ
تحصیلی، ســامــتــی و ســلــوکــی مــی‌شــونــد، 

چــون نظارت درســت و دقیقی هیچ‌گاه 
ــبــوده اســـت. هرموقع  روی آنــهــا ن
گر  ا و  می‌خوانند  درس  بخواهند 
نخواهند نمی‌خوانند، هرچیزی که 
که  بخواهند، می‌خورند و هرزمان 

دوست داشته باشند می‌خوابند. چون 
می‌دانند کسی نیست که به آنها بگیرد و 
کودکی تا  گریبان فرزند را از  همین ماجرا 

بزرگسالی می‌گیرد.

مامان بابای دیکتاتور

مامان بابای قدرتمند مامان بابای بیخیال

مامان بابای باحال

ریحانه اوســطی

نوجوانه

درباره انواع مامان باباها و چالش‌های آن

دیکتاتور یا قدرتمند؟!

گفت‌وگو قلمرو



3 پروندهآگهیقلمرو یادداشت
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     یک موقع‌هایی بود...!
دهه 80 را با پوست و گوشت استخوان لمس کرده‌ام اما گاهی 
به‌عنوان یک انسان آزاد با خود می‌گویم ای‌کاش می‌توانستم 
در دهه‌های دیگر زیست کنم. جدا از علاقه من و نسل‌های 
قبلی به دنیای فوتبال، دوست داشتم طعم ساده‌زیستی 

مامان و باباها را درک کنم.
این ساده‌زیستی فکر می‌کنم قبلا زندگی‌ها را قشنگ‌تر کرده 
گرچه آن زمان  بود و خانواده‌ها کمتر دچار چالش‌ می‌شدند. ا
هم چالش‌های خاصی وجود داشت اما حداقل تمام اعضای 
خانواده دست‌به‌دست یکدیگر می‌دادند و آن مشکل را رفع 

می‌کردند.
مهدیا ابوالعلی در سریال فــراری با شخصیت 
هدی در این مجموعه به ایفای نقش می‌پردازد 
و به نظر او تفاوت‌های امروز و آن زمان که به دهه 

70 برمی‌گردد، زمین تا آسمان است.
به عقیده او شاید زمان آنچنان زیادی از دهه 
70 نگذشته باشد اما عوامل دیگر و پیشرفت 
علم و تکنولوژی، باعث شده تا زندگی‌ها از آن 

رنگ‌وبوی ساده‌زیستی فاصله بگیرند.
بازیگر نقش هدی درباره اولین تجربه بازی خود 
مقابل دوربین‌ها گفت: به‌عنوان اولین تجربه 
خود در نقش یک بازیگر سعی کردم در فرصت و 
مدت کوتاهی ارتباط خودم را با نقش هدی برقرار 
که می‌خواستم خوب خودم را مقابل  کنم، چرا
دوربین‌ها به نمایش بگذارم. بــرای مثال من 
برای شخصیت هدی یک دفتر خاطرات درست 
کردم او را بشناسم و بدانم دقیقا  کرده و سعی 
چه شخصیتی با چه خاطراتی دارد. وقتی برای 
این شخصیت خاطرات مختلفی می‌نوشتم، 

می‌توانستم زیست او را برای خودم قابل لمس‌تر کنم و این 
مورد به من کمک می‌کرد.

ــعــلــی  ــوال بـــه نــظــر مــهــدیــا اب
ــک دهـــه  ــ تـــفـــریـــحـــات ی

ــا نـــوجـــوان  شــصــتــی تـ
امـــــــروزی زمـــیـــن تا 

آســمــان متفاوت 
مــن  و  اســــــــت 

سعی کردم از هر ابعادی هدی و زیست نداشته آن زمان خود 
کردم  را در قالب هدی درست و ایجاد کنم، برای مثال فکر 
خانواده‌ها در آن مدت چه رفتاری از خود نشان می‌دادند و 
حتی درباره چگونگی علاقه‌مندی هدی به اقتصاد نیز دلیل 

تراشیدم تا همه‌چیز برای من قابل لمس‌تر شود.

!      زندگی به همراه قارچ و پنیر
بعضی اوقات ساده‌ترین چیزها را فراموش می‌کنیم، برای مثال 
کنون مهمانی‌های  فراموش می‌کنیم یک زمانی برعکس ا
کنار هم برگزار می‌کردیم. فراموش  خانوادگی ساده‌ای را در 
می‌کنیم که دقیقا این تلفن همراه، تلویزیون و اینترنت بود 
که میان ما دیوار کشید و در نهایت فکر می‌کنم 
ما آدم‌ها روز‌به‌روز بیشتر از قبل درگیر فراموشی 

سهوی و عمدی می‌شویم.
حسین اوجاقلو، بازیگر نوجوان و نقش اصلی 
که نقش هادی و پسر  مجموعه سریال فــراری 
کوچک خانواده را ایفا می‌کند، دربــاره تفاوت 
روابط خانوادگی از جمله پدر و مادر با فرزندان 

و بچه‌ها با یکدیگر دیدگاه جالبی را بیان کرد. 
به عقیده هادی زندگی همان زندگی است اما 
فقط به آن تلفن همراه، اینترنت، تلویزیون و 
چیزهای دیگری اضافه شده، وگرنه ما در جایی 
زندگی می‌کنیم که زیر یک سقف کنار هم حضور 
داریــم اما به واسطه این مــوارد حواس‌مان به 
یکدیگر نیست، برای مثال من درگیر تماشای 
تلویزیون هستم و همزمان برادرم برای ساعاتی 
کار  ــاق مـــی‌رود و پــدر هم مشغول  به داخــل ات
که مادر در بین  کردن است. حال باید بگویم 
این رفت‌وآمد آشپزخانه تا اتاق خواب و پذیرایی 

حضور دارد و می‌خواهد خانه را مدیریت کند.
در کل این ارتباط خانوادگی هنوز در جریان است اما به گمان 
و نظر من شکل آن تغییر پیدا کرده است. این تغییر شکل و 
فرم ارتباط خانوادگی می‌تواند برای بعضی‌ها مثبت باشد و 
با یکدیگر ارتباط خوبی داشته باشند، اما ممکن است برای 
بعضی خانواده‌ها برعکس باعث کمرنگ‌شدن کانون گرم 

خانواده شود.
گــپ‌وگــفــت با  ــن نــشــســت و  در ادامــــه ایـ
حسین اوجاقلو، حرف‌ها گرچه به درازا 

می‌کشید اما چیزهای جالبی گفته می‌شد.
شخصیت هــادی در فیلم فــراری از زندگی واقعی و یکی از 
قانون‌های خانه خودشان گفت: شاید عجیب باشد اما در 
خانه ما یک رسمی وجود دارد که بعد از ساعت 10 شب همه 
که تلفن‌های همراه خــود را در یک مکان  موظف هستند 
مشخص قرار بدهند تا در کنار یکدیگر شب را بگذرانیم و حتی 
زودتر به استقبال خواب برویم، معمولا یا با صحبت‌کردن وقت 
خود را می‌گذرانیم یا بعضی وقت‌ها دور هم جمع می‌شویم 
و بــازی‌هــای خانوادگی مثل مارو‌پله، پانتومیم و... انجام 

می‌دهیم. 
در نهایت به عقیده هادی این موارد و وجود این قوانین و 
نظام تربیتی در خانواده می‌تواند اثربخش باشد و روی رفتار 

و خلق‌وخوی تمام اعضای خانواده تاثیر مثبتی می‌گذارد.

     صدای نوجوانان افغانستانی
گاهی  که می‌توانند  در زندگی روزمره افراد مختلفی هستند 
تاثیرگذار باشند و بعضی وقت‌ها تاثیرگذار نباشند. اما به‌هرحال 
که زیست می‌کنیم، اتباع افغان نیز  در جامعه و اجتماعی 
گاهی  ــد و  بخشی از اجتماع و زیست ما را تشکیل داده‌انـ

چالش‌های آنها بیشتر از ماست.
محمدمهدی حسینی، بازیگر نقش یونس در این مجموعه 
است و می‌توان گفت در این فیلم تیم کارگردانی و محتوایی 
سعی کرده تا به واسطه حضور نوجوان اتباع افغان، بخشی از 
چالش‌های این‌گونه نوجوانان را برای عموم مردم جامعه به 
تصویر بکشد که شاید بتوان گفت این امر با موفقیت صورت 
گرفته است.محمدمهدی حسینی دربــاره شخصیت خود 
کــردم مشکلات یک نوجوان  گفت: من سعی  در این فیلم 

افغانستانی را به بهترین شکل به تصویر بکشم و تمام فکر و 
ذکر من نمایش دغدغه‌های این قشر بود که روزمره با مشکلات 
زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای مثال در یک قسمت 
از این مجموعه، به‌دلیل افغانستانی بودنم، اجازه ندارم وارد 
سالن ورزش کشتی شوم و در کل تمام تلاش خودم را چه در 
فیلم و چه در واقعیت به کار گرفته‌ام که یک دغدغه‌مند مردم 

و صدای نوجوانان افغانستانی باشم.

     از دنیای عاطفه بگو
گی‌های روابط فامیلی و خانوادگی آن زمان ارتباط  یکی از ویژ
فعال فامیل‌های نزدیک با یکدیگر بود که همیشه این دلیل 
گر یکی از خانواده‌ها با چالشی مواجه شود،  باعث می‌شد تا ا
دیگر قشر‌ها از این خانواده سریع مطلع می‌شوند و تمام 
اعضای خانواده از یکدیگر حمایت می‌کنند. جدا از این موارد 
وارد داستان جدید دیگری در این مجموعه می‌شویم. بازیگر 
عاطفه، دخترخاله هدی یک دختر تک‌فرزند است که شاید 
زیاد در این مجموعه زیاد به او اجازه ورود به جمع بزرگ‌ترها 
ندهند اما باقی اعضای خانواده نمی‌دانند که او از بلوغ نسبتا 

خوبی برخوردار است و می‌تواند هر مسئله‌ای را به شکل 
کامل حل کند.

نیکا بیات یکی دیگر از نوجوانان حاضر در این سریال 
و دارنده یکی از گره‌های این مجموعه که نقش عاطفه 
را ایفا می‌کند، دربــاره شخصیت خود در این فیلم 

گفت: من در این سریال نقش دختری را بازی 
که به واسطه تک‌فرزند بودن در  می‌کنم 

حال اذیت‌شدن است و در همین چند 
قسمت گذشته به پدر و مادر خود 

نشست و گفت‌وگو با هادی، هدی، یونس و عاطفه، بازیگران نوجوان سریال »فراری«

خانواده فراری این شب‌ها قاب تلویزیون در حال پخش سریالی است 
که شاید کمتر از فیلمسازان دیده باشیم که به آن پرداخته 
باشند؛ خانواده‌ای ساده و صمیمی که روایت‌کننده حال 
که برعکس دیگر  و احوالات دهه 70 است و نوجوانانی 
فیلم‌ها، آنها نقش‌های اصلی و بخش مهمی از سریال را 
بازی می‌کنند.به بهانه موضوع این شماره از نوجوانه که خانواده است؛ به سراغ چهار شخصیت و بازیگر نوجوان 
این مجموعه یعنی حسین اوجاقلو، مهدیا ابوالعلی، محمدمهدی حسینی و نیکا بیات رفته‌ایم تا از ابعاد خانواده 

فراری و نقش مهم این قشر مهم از جامعه بگویند.

امیرحســین علی‌نیافرد

نوجوانه

اوجاقلو:
 من فکر می‌کنم 

قهرمان هر 
فرزندی پدرش 
است و فرزندان 

خانواده در درجه 
اول به پدران خود 

نگاه می‌کنند 
و سپس مسیر 
خود را در پیش 

می‌گیرند
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گفته که دلش برادر می‌خواهد.
شاید در ایــن مجموعه دختری خجالتی و از دیــد بقیه و 
بینندگان این سریال کم‌حرف و بچه به نظر برسم اما در یک 
جایی از این مجموعه حرف‌هایی زدم که تماما برعکس این 
نظریه‌ها اتفاق افتاد و به نظر من عاطفه، دختری است که از 
سن خود بیشتر می‌فهمد و بیشتر توانایی درک موارد را دارد.

نیکا بیات دربــاره تک‌فرزند بودن و معایب آن گفت: من با 
اینکه در زندگی واقعی خود تک‌فرزند نیستم اما در طول بازی 
در سریال می‌توانستم کاملا کسانی را که تک‌فرزند هستند، 
درک کنم و بعضی وقت‌ها با جست‌وجو در شخصیت عاطفه و 
شخصیت دوستان تک‌فرزند خود، نشانه‌هایی از کم‌حرفی و 
خجالتی‌بودن را پیدا کنم که از تک‌فرزند بودن آنها سرچشمه 

می‌گیرد.

؛ اولین قهرمان هر فرزند      پدر
که از اوایــل انقلاب مشکلات زیــادی در  درســت در زمانی 
جامعه مانند جنگ رخ داد، نگاه جامعه به وسیله شهدای 
دفاع مقدس به سمت پــرورش قهرمان‌های 
اقتصادی  مختلف اجتماعی، سیاسی، 
و... سوق پیدا کرد اما زمانی که صنعت 
فیلمسازی و پروژه ابرقهرمان‌سازی 
هالیوود و نت‌فلیکس توسعه یافت، 
ــا و آرمــان‌هــای خود  از آن ارزش‌هــ
در نــســل جــدیــد و نـــوجـــوانـــان، 
مخصوصا دهه‌های 80 و 
90 دور شدیم. حالا 
در ایــن نشست 

کردیم تا از  ح  موضوع قهرمان‌پروری را بین صحبت‌ها مطر
تفاوت قهرمان‌های دوران دهه 70 نوجوانان و این روزها 

صحبت کنیم.
نیکا بیات بازیگر شخصیت عاطفه به این موضوع اشاره کرد که 
که  این نگاه قهرمان‌پروری به خود خانواده‌ها برمی‌گردد، چرا
کنون تا حدود زیادی متفاوت  نگاه خانواده‌های آن زمان با ا
شده و خود پدران و مادران، معنی قهرمان را برای بچه‌‌های 

خود تعریف می‌کنند.
گر یک خانواده برای بچه‌های خود از زندگی شهدا  برای مثال ا
حرف بزند، قطعا آن پسر یا دختر با توجه به مسیری که خانواده 

برای او تداعی کرده، جلو می‌رود.
حسین اوجاقلو در ادامه این موضوع گفت من فکر می‌کنم 
قهرمان هر فرزندی پدرش است و فرزندان خانواده در درجه 
اول به پدران خود نگاه می‌کنند و سپس مسیر خود را در پیش 
می‌گیرند. برای مثال ما در خانواده در ایام محرم و صفر فقط 
مداحی و نوحه گوش می‌دهیم و خانه و لباس‌های خود را 
در این ایام سیاه‌پوش می‌کنیم، در کل به نظر من همه‌چیز 
به خانواده برمی‌گردد و می‌تواند حتی برعکس این موضوع 

نیز برای هرکسی رخ دهد.
محمدمهدی حسینی بازیگر شخصیت یونس در سریال فراری 
به این موضوع اشاره کرد که من به واسطه پایگاه مسجدی 
که در آنجا فعالیت می‌کنم با این مجموعه آشنا شدم و خیلی 
خوشحالم در کشور ایران فضایی به نام مسجد وجود دارد 
که ما افغانستانی‌ها می‌توانیم به آشنایی با فضاهای تربیتی 
که من در همین پایگاه بسیج می‌توانم با سبک  بپردازیم، چرا
زندگی شهدای ایرانی و افغانستانی مدافع حرم آشنا شوم 

و مسیر آنها را ادامــه بدهم. بازیگر شخصیت 

که  یونس در ادامه گفت: من در مدرسه یک دوستی دارم 
ارزش‌ها و قهرمان‌هایش با من زمین تا آسمان تفاوت دارد 
کردم به کمک خدا دستش را بگیرم و با مسجد و  اما سعی 
که در کل خدا را شکر  فعالیت‌های خودمان آن را آشنا کنم 

این امر تحقق پیدا کرد.

     هادی و حسین!
بعضی وقت‌ها ممکن است بازی‌کردن در نقش یک شخصیت، 
کتر را به رفتار و اخلاق آن بازیگر  کارا گی‌های مختلف آن  ویژ
اضافه کرده یا حتی از او کم کند. حسین اوجاقلو در برابر این 
سوال که چقدر شخصیت حسین با هادی در فیلم یا برعکس 
کم و زیادی  شباهت دارد، گفت: فکر می‌کنم شباهت‌های 
داشته باشد اما بعضی وقت‌ها ممکن است شخصیت هادی 
جلوی بزرگ‌ترها فریاد بکشد اما شخصیت حسین در زندگی 
واقعی به این صورت نیست، من بعد از بازی در سریال شاید 
بتوانم اعلام کنم که حداقل به‌صورت شاخص یکی از رفتارهای 

هادی را به ارث برده‌ام و آن رفتار بی‌خیالی است!
گر قرار باشد با کسی راس  در شخصیت من که حسین هستم ا
ساعتی یک دیداری داشته باشم، سعی می‌کنم نیم ساعت 
زودتر از آن وقت در آنجا حضور داشته باشم اما بعضی وقت‌ها 

شخصیت بی‌خیالی هادی وارد من می‌شود و 
سر آن قرار دیرتر می‌روم.

     تفاوت یا در راس توجه بودن؟
بعضی وقــت‌هــا ممکن اســت بــا خــود بگوییم 
ای‌کاش به ساده‌زیستی و آن رنگ و لعاب خوش 
دنیای دهه 70 و قدیم مامان و باباها برگردیم، 
ولی در عمل شاید برعکس دنبال نشان‌دادن 

تفاوت‌های خودمان هستیم.
در  هــدی  شخصیت  بازیگر  ابوالعلی،  مهدیا 
سریال فراری معتقد است همه ما می‌خواهیم 
به عقب برگردیم اما یک چیزی به نام رقابت 
در زندگی روزمره خود باعث شده که نتوانیم 
کنیم. به عقیده او  آن خواسته‌مان را عملی 
امروزه همه دنبال خاص‌بودن هستند و بین 
نوجوانان رقابت چه کسی از دیگران خاص‌تر 
کــه همین امــر باعث  اســت در جــریــان اســت 
شده از اصالت‌های آن زمــان دور شویم. در 
که  کنم  کل باید به شخصیت هــدی افتخار 
یک دختر کدبانو است که در خانواده کارهایی 
را انجام داده و وظایفی را بر دوش می‌کشد 
 که به عقیده دیگران امــروزه یک امــر عادی

 محسوب می‌شود.
در نهایت مهدیا ابوالعلی اشاره دارد به اینکه شخصیت‌های 
عادی کم شده و همه به‌دنبال موارد خاصی در خود هستند 

که به بقیه نشان بدهند.

     ماموریت غیرممکن
در تولید هر مجموعه تلویزیونی ممکن است بازیگران نقش 
اصلی آن مجموعه با چالش‌های جدی و سختی روبه‌رو شوند 
که یکی از آن ماجراها این بود حسین اجاقلو باید تا شروع 
فیلمبرداری رشته کشتی را در اولویت خود قرار می‌داد تا بتواند 

از پس شخصیت هادی کشتی‌گیر بربیاید.
گــفــت: بعد از زمـــان ضبط  حسین اوجــاقــلــو در ایــن مـــورد 
سکانس‌ها وقــتــی همه بــه سمت خــانــه‌هــای خــود حرکت 
می‌کردند، من باید مستقیم با خستگی ناشی از سکانس‌ها، 
مدرسه و آفیش‌های صبح زود به باشگاه کشتی می‌رفتم تا 
بتوانم از پس وظیفه خود بربیایم. بعضی وقت‌ها وقتی به 
خانه برمی‌گشتم، سعی می‌کردم خودم را هرطور شده، بیدار 
نگه دارم تا بتوانم دیالوگ‌های قسمت بعدی را حفظ کنم و 

به آن مسلط شوم.
یکی از موارد دیگری که شاید کمتر کسی از من و باقی بچه‌ها 
بداند، این است که مدارس ما متاسفانه همکاری‌های لازم را 
انجام نمی‌دادند و مجبور می‌شدیم سخت برای درس‌های 

باقیمانده در وقت ناهار و شام تلاش و مطالعه کنیم.

     عاقل‌تر از آنیم که دیوانه نباشیم
جدا از حسین اوجاقلو که در قسمت قبلی به 
مشکلات او در حین شروع و انجام پروژه اشاره 
شد، مهدیا ابوالعلی نیز با چالش‌هایی در ابتدای 
شروع این پروژه مواجه شده بود که می‌توانست 
کار و بازی در این  دلیلی باشد تا از انجام این 

فیلم منصرف شود.
بازیگر شخصیت هدی در این رابطه گفت: من 
به‌عنوان دختری که چادری هستم و این سبک 
کــرده‌ام، این امر  پوشش را برای خود انتخاب 
که در ابتدا برای  بسیار سخت و پرچالش بود 
تست گریم چادر خود را از سر بردارم و شاید بقیه 
اطلاع نداشته باشند اما وقتی برای اولین‌بار 
گریم و... حاضر شــدم، حالم بد شد  در تست 
کار و ادامــه آن  و نتوانستم بــرای مدتی به سر 

پروژه برگردم.
مهدیا ابوالعلی در ادامــه ایــن نشست اشــاره 
که حتی در بین ضبط سکانس‌ها در  داشــت 
آخرین لحظه چادر را از سر می‌برداشتم و آن را 
به شخص دیگری می‌سپردم و بعد از آن شخص 
تحویل می‌گرفتم، شاید در ابتدا معذب شده 
بودم و از قضاوت‌های بقیه می‌ترسیدم اما بعد 
از مدتی به این نتیجه رسیدم که خود واقعی 
شخصیتم را بیشتر از قبل قبول داشته باشم و 
از این ترس‌ها خودداری کنم. در نهایت من همیشه در این 
که عاقل‌تر  لحظات می‌گویم اصلا بگذار به تو بگویند دیوانه، چرا

از آنیم که دیوانه نباشیم.

نشست و گفت‌وگو با هادی، هدی، یونس و عاطفه، بازیگران نوجوان سریال »فراری«

خانواده فراری

حسینی:
من سعی 

کردم مشکلات 
یک نوجوان 

افغانستانی را 
به بهترین شکل 
به تصویر بکشم 
و تمام فکر و 

ذکر من نمایش 
دغدغه‌های 
این قشر بود 
که روزمره با 

مشکلات زیادی 
دست‌وپنجه نرم 

می‌کنند
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که تا دلتان بخواهد، حرف  خانواده از آن دست مسائلی است 
گرفته تا  کلمه  و بحث درباره‌اش بسیار است. از نوع تعریف این 
چگونگی شکل‌گیری‌اش در قرون گذشته و دنیای مدرن کنونی. 

از آن دست مفاهیم که در دل هر فرهنگی به طور ویژه‌ای تعریف 
یــا عواملی  آن را تهدید می‌کند  مــی‌شــود و هــمــواره خطرهایی 

کردن زیر یک  که به دوام آن استحکام می‌بخشد. بعضی خانواده را پیوند خونی می‌دانند و بعضی، زندگی  هست 
گر‌ها ثابت است، مهم و اثرگذار بودن  که به زعم من در همه‌ این اما و ا سقف را خانواده معنا می‌کنند. اما آن چیزی 
که این مهم را نادیده بگیرد. به قولی »خانواده چیز مهمی نیست، همه  کسی نیست  خانواده در زندگی فرد است و 
 چیز است.«  در این دو صفحه از نوجوانه می‌خواهیم از خانواده بگوییم و بخشی از آنچه که ممکن است به این مهم، 

ضربه بزند.

درباره خانواده و خطرهایی که آن را تهدید می‌کند

خونه، اون خونه‌ قدیمی نیست

سبک زندگی مدرن

چه چیزی ارزشمند است؟

به نظر می‌رسد در سبک زندگی مدرن خانواده جایی ندارد. 
در ایــن سبک زنــدگــی، فــرد‌گــرایــی، مــصــرف‌گــرایــی و 
نسبیت‌گرایی دائــمــا تقویت مــی‌شــود. امــا در 
ــواده من  ــان ــن مــوضــوع خـــاص، یعنی خ ای
می‌خواهم درباره فرد‌گرایی این سبک در 
زندگی صحبت کنم، همین‌ که انسان 
خودش را در اولویت قرار می‌دهد و 
هر آنچه غیر خودش را در مرتبه‌های 
کــه این  ــال شــایــد بپرسید  دوم. ح
فــرد‌گــرایــی چــه ارتباطی بــا خــانــواده 
دارد؟ نمی‌شود که هم به خود توجه 

کرد و هم به خانواده؟
ــت کــه فــردگــرایــی در  ــن اس ــا ای جـــواب ام
چنین موضوعی، یعنی اولویت قرار دادن 
خود نسبت به هر چیز و هر کس دیگری. بحث 
نه توجه است و نه بی‌توجهی. از بحث تاثیر فردگرایی 
در جامعه می‌گذرم و به خانواده می‌پردازم. مثلا شما فکر کنید 
که فرزندی خودش را از والدینش مهم‌تر و واجب‌تر بداند. آن وقت چه می‌شود؟ این‌طور می‌شود که فرزند بسیاری از 
فعالیت‌ها و دلسوزی‌هایی که لازمه‌ دوام ارتباط آن خانواده است را در حق پدر و مادر به جا نمی‌آورد و صرفا خواسته‌های 
. از طرفی، همان فرد در سنین جوانی به سمت فرزندآوری به ویژه در تعداد بالا،  خودش است که اهمیت دارد و لا ‌غیر
نمی‌رود زیرا لازمه‌ پدر و مادر شدن نوعی از خودگذشتگی است که نگاه فرد‌گرا آن را نمی‌پذیرد. نگاه فردگرا نمی‌پذیرد 
ک خود بزند و به اصطلاح ریتم طبیعی زندگی و جسمانی خودش را به هم بزند برای این‌که  که مادری از خواب و خورا

فرزندی پا در این دنیا بگذارد یا پدری، بیشتر از قبل برای پول در آوردن و کار کردن وقت بگذارد و از تفریحش بزند برای 
این‌که فرزندش بهتر زندگی کند. فردگرایی سبک زندگی مدرن، این فرآیند را سخت‌تر می‌کند و احتمالا بارها شنیده‌اید 

که کسانی از فرزندآوری سرباز می‌زنند صرفا به همان دلایلی که قبل‌تر عرض کردم.
در ثانی، نه‌فقط در بحث فرزندآوری، بلکه در امر مهم و پیچیده‌ای مثل ازدواج هم فردگرایی چندان راهگشا نیست. 
ازدواج که لازمه‌اش صبر و تحمل و به قول قدیمی‌‌ترها »مدارا« کردن است، با این مسأله جور درنمی‌آید. شما نمی‌توانید 

هم خودتان را در اولویت قرار بدهید و هم در عین‌حال، از خودتان برای پایداری یک رابطه بگذرید. 
این سبک زندگی تمرکز چندانی روی خانواده ندارد و آنچه در رسانه‌ها مدام دیده می‌شود، مجموعه‌ای از موفقیت‌های 
فردی، چالش‌های فردی و تنهایی است. فرد خودش به موفقیت می‌رسد و نهایتا با چند دوست نزدیک آن را جشن 
می‌گیرد، به چالش‌هایی می‌خورد که خودش باید آنها را حل کند. ابزارآلات دنیای مدرن او را به سمت دوستی‌های مجازی 
و غیرحقیقی می‌برد و به ظاهر دایره ارتباطی او را گسترده می‌کند، ولی در باطن، تنهایی و دوری از خانواده را برایش رقم 
، گسترده‌شدن دنیای متاورس با تمام فوایدش، این وضعیت را بغرنج‌تر کند. می‌زند و احتمالا در آینده‌ای نه‌چندان دور
لازم است بگویم در سبک زندگی مدرن که هر روزه بیشتر و بیشتر با آن مواجه می‌شویم، لذت‌جویی هم مورد توجه 

و نیازهایش را بر طرف بکند، پس همین نگاه است. یعنی فرد درصدد اقداماتی باشد که صرفا به او لذت ببخشد 
را بگیرد و انـــواع ازدواج‌هـــــای بــدون در زندگی مدرن می‌تواند جلوی بسیاری از مسئولیت‌پذیری‌ها 

تعهد را ایجاد کند. همان‌طوری که طی این سال‌ها شاهد 
انواع روابط دوستانه، جنسی و اجتماعی بوده‌ایم که با 

عناوین روشنفکرانه و مدرن، از هرگونه تعهد، وفاداری 
کاری دوری می‌کنند. و فدا

، وزارتخانه تنهایی در  همچنین در سال‌های اخیر
، تمام  انگلیس تاسیس شده است و همین خبر

آنچه درباره سبک زندگی مدرن گفته‌ام و خواهم 
گفت را در خود جای داده است.

بحث تفاوت میان سلبریتی‌های ایرانی و خارجی انتها ندارد. از 
که قصدت  کرد و مهم است  هزار و یک وجه می‌شود نگاهش 
تخریب باشد یا تشویق. من اما قصدم هیچ‌کدام نیست. نه 
آن‌قدر دلم برای سلبریتی‌های غربی می‌تپد که چشم روی بسیاری 
ک سلبریتی‌های ایرانی هستم  از چیزها ببندم و نه عاشق سینه‌چا

که انگشت انتقادم را به سمت‌شان نگیرم.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، افراد مشهور روی جوان 
و نوجوان تاثیر دارنــد و هر تاثیری، یک مسئولیتی 
نــوجــوان و جوان  باید به  که  البته  ایجاد می‌کند‌. 
درباره چگونگی الگوپذیری و تقلید نکردن صرف، 
آموزش داد و در تربیت آنها این مهم را به‌کار برد 

اما به‌هرحال، این مسأله وجود دارد. 
که در میان بعضی از سلبریتی‌های  این‌طور 
خارجی دیــده مــی‌شــود، فــرزنــدآوری پدیده‌ 
مهم و دلچسبی برای آنهاست. تعداد بالای 
مشهور  زنـــان  اجتماعی  فعالیت  و  فــرزنــدان 
که در  ــارداری از‌جمله مــواردی است  در عین ب
سلبریتی‌های پرطرفدار غربی دیده‌ایم؛ هرچند 
کــه تــفــاوت عــرف مــا بــا آنــهــا بسیار اســت و مفهوم 
»خانواده« در اینجا و آنجا متفاوت است اما این مهم 

در مقایسه با سلبریتی‌های ایرانی بیشتر به چشم می‌خورد. البته 
از حق نگذریم آنچه در سلبریتی‌های ایرانی بسیار دیده می‌شود و 

قابل تحسین است، احترام به پدر و مادر و توجه به والدین است و 
از جمله معیارهایی است که روی محبوبیت یک سلبریتی در جامعه‌ 

ایرانی تاثیر مستقیم دارد.
ــران، ارتباط  ــدآوری نــزولــی در ایـ ــرزن کــه آمــار ازدواج پایین و ف هرچند 
کــشــورمــان دارد امــا  ــای  ــال‌ه مستقیم بــا وضــعــیــت اقــتــصــادی ایـــن س
آمــارهــا  مطمئنا ایــن تنها دلــیــل نیست. عــوامــل فرهنگی هــم در ایــن 
سهیم است. به‌نظر می‌آید در یکی دو دهه گذشته و برای نسل جدید، 
که وضعیت  کسانی  فرزند پسندیده نیست. حتی  بــالای  دیگر تعداد 
 مالی خوبی دارنــد، مثل بعضی از سلبریتی‌های ایرانی، از این مسأله 

سر باز می‌زنند. 
، تعجب‌برانگیز است و از  دیدن سلبریتی ایرانی با سه فرزند و بیشتر

طرفی، روی آوردن قشری از مردم به پرورش حیوانات به جای انسان در 
این مهم بی‌اثر نبوده است. به‌زعم بنده آنچه در نسل جدید نسبت 

به قبل متفاوت است، میزان ارزشمندی فرزندآوری و مسئولیت 
مقدس مادر و پدری است. به‌نظر می‌آید نسل‌های قبل، مادر و 
پدر شدن را بسیار با‌ارزش و مهم می‌دانستند و آن را دستاوردی 
 بزرگ می‌دیدند درحالی‌که امروزه دستاورد در چیزهای دیگری 

معنا می‌شود.

مریم شاه‌پســندی

دبیر 
تحریریه
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سرگرمی منهای خانواده

نه این است و نه آن؟

قدیم‌تر‌ها زمانی که دستگاه وی‌اچ‌اس یا همان دستگاه ویدئو در دهه 60 
وجود داشت، مادر و پدرهایمان از ترس این‌که نکند یک 

وقت در نبود آنها فرزند دلبندشان به فیلم‌های خارجی کرایه‌ای 
دسترسی پیدا کند؛ آن را معمولا در عجیب‌ترین مکان‌های خانه 

که مناسب  حتی بین آجرها مخفی می‌کردند تا دسترسی برای محتوایی 
فرزندشان نیست، فراهم نباشد.

حالا دیگر باید اعتراف کنیم که امروزه شرایط به صورتی پیش رفته که متاسفانه 
پدر و مادرها از فرزندشان نسخه سانسور شده یک فیلم را تحویل می‌گیرند و این 
در حالی است که شاید خودشان هم خبر نداشته باشند فرزند ارشد خانواده با 

هزار روش و فیلترشکن به نسخه کامل و غیرکنترل‌شده آن فیلم سینمایی فرنگی 
دسترسی پیدا می‌کند.

دنیای بازی‌های کنسولی و رایانه‌ای نیز متاسفانه در رصد‌ها به یک بازی به نسبت 
ــر به نظر می‌‌رسد و  که در نسخه جدید آن همه چی آزادت محبوب خارجی‌ای رسیده‌ایم 
 ایــن بــازی آنلاین می‌تواند حداقل به تنهایی تمام زحمات تربیت پــدر و مــادر آن بچه را 

به باد بدهد.
بازی‌هایی که معمولا کار شبیه‌سازی یک دنیایی شبیه زندگی امروز را بر عهده دارد، امروزه بیش 

از پیش برای تمامی نوجوانان اهل دنیای بازی، مورد حمایت قرار گرفته که یکی از همان مواردی 
کرد؛ بازی سیمز یا به عبارتی پرفروش‌ترین بازی  کنسول  که نباید سمت آن حرکت و آن را وارد 

سبک استراتژی شبیه‌سازی زندگی است.
این بازی شاید با توجه به دارا بودن سیستم هوش مصنوعی می‌تواند جذاب باشد اما در حقیقت از 
گاه وارد داستان‌هایی می‌شود که دانستن آن  ، شخص بازی‌کننده ناخودآ یک فضا و یک زمانی دیگر

برای مخاطب نوجوان خیلی زود است.
یکی از مواردی که در پی رصد‌های ممکن به آن دست یافته‌ایم این است که این بازی در یکی از 
پلتفرم‌های فیلتر شده یک گروه بزرگ تقریبا 1000 نفری دارد که البته باید گفت دایره مخاطبان این 

بازی بیشتر از این حرف‌هاست.
خلاصه مطلب این‌که هم در امر بازی‌سازی برای نوجوان‌ها و هم در امر قطع دسترسی آنها به 

همچین مواردی خیلی عقب هستیم.

در متن قبلی، چند خطی درباره سوشال مدیا گفتیم ‌و لازم است تکمله‌ای به آن اضافه کنم. فضای مجازی از چند 
جهت روی خانواده اثر می‌گذارد. اول این‌که ارتباطات گسترده در آن فضا، ما را از دایره‌ محدود اطرافیان‌مان دور 
می‌کند. در ظاهر دوستی‌های نزدیکی را برای ما رقم می‌زند اما در باطن، دور از دسترس است‌. از طرفی همین 
کنند، دور  که می‌توانند بین خود ایجاد  گسترده و اغلب سطحی، افراد یک خانواده را از رابطه‌ عمیقی  ارتباطات 
می‌کند. افراد بیشتر با دوستان خود ارتباط برقرار می‌کنند تا اعضای خانواده. از طرفی، سرگرمی‌های فضای مجازی و 
وابستگی عمیق زندگی ما به این‌طور موارد هم به آسیب‌هایی جدی منجر می‌شود. همان‌طور که بارها از بی‌توجهی 
والدین به فرزندان و بالعکس دیده‌ایم و شنیده‌ایم. در ثانی، فضای مجازی در عرصه تولیدمحتوا هم چندان به 
خانواده اهمیت نمی‌دهد. البته این ممکن است در بعضی موارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد اما آنچه 
دیده می‌شود، همان‌طور که قبل‌تر عرض کردم موفقیت‌های فردی، چالش‌های فردی و تنهایی است. در فضای 
که  مجازی معمولا تعداد بالای فرزندان یک خانواده تبلیغ نمی‌شود، فرزندآوری دستاورد مهمی نیست آن‌طور 
به‌دست‌آوردن ماشین و شغل خوب دستاورد مهمی به‌شمار می‌رود. به‌طورکلی، هرچند که شبکه‌های اجتماعی 
متنوع است اما تفکرات و سلیقه‌های ما را درباره مسائل مختلف تغییر می‌دهد. با آموزش‌های نادرست و غیرعلمی 

 . در مسائل تربیتی، پدر و مادرها را به یک سمت می‌کشاند و جوان‌تر‌ها را به سمت دیگر
گاه مشاوره‌های اشتباه و روان‌شناسی‌های زرد شبکه‌های اجتماعی، شکاف بین اعضای خانواده را بیشتر و 
که در بطن جامعه ایرانی جوابگو و پسندیده نیست به  گاه عناصر فرهنگی غربی  فردگرایی را تقویت می‌کند و 

تفکرات ما راه می‌یابد. 
آنچه در این بحث بسیار اهمیت دارد، همین نکته‌ای است که عرض کردم. بسیاری از هنجارهای دیگر فرهنگ‌ها 
 ، که بیشتر با آن مواجه می‌شویم، همچنین بسیاری از عادت‌های رفتاری، طرز تفکر به‌خصوص فرهنگ غرب 
سنت‌ها و خرده‌فرهنگ‌های غربی، با فرهنگ ایرانی ــ اسلامی ما تناسب نــدارد و پذیرفتن آنها به صرف این‌که 

قرمه‌سبزی سس آلفردو بریزید! مفهوم محصول غرب است، مثل این می‌ماند که سعی کنید روی 
 . که صاحب‌نظران به دهکده »خانواده« در غرب یک‌جور است و در شرق، جور دیگر هرچند 

تفکرات به‌جامانده از قبل و به عبارت جهانی معتقدند اما ریشه‌ها و عناصر فرهنگی و 
، فرهنگ یک کشور تا یک جایی  گر از بهتر با حفظ اصالت تغییر می‌کند و ا

آن‌وقـــت ما حدی فراتر رود به خودباختگی  فرهنگی منجر مــی‌شــود و 
فرهنگ  یــک  و  بلاتکلیف که نه این است و نه آن!می‌مانیم 

ــی  ــ ، اتفاقاتی در جهان غرب افتاده است هـــــمـــــچـــــنـــــیـــــن ط سال‌های اخیر
که به‌تدریج مفهوم و بنیاد و انـــواعـــی از روابـــط  به رسمیت شناخته شده 

که در آمریکا خانواده را از بین  می‌برد. مــواردی مثل ازدواج با حیوانات 
ــت  ــیـ ــمـ ، بــــــه رسـ شناخته می‌شود، مــواردی از روابــط جنسی ناهنجار

حیوانات به‌جای انسان پـــــــــــــــــرورش 

و... که فضای مجازی نقش زیادی در تبلیغ و تشویق آن دارد. افزوده شدن همین تکه‌پازل‌های ناجور که هر کار 
کنی با پازل فرهنگی ایرانی _ اسلامی چفت نمی‌شود، خانواده را زیر سؤال می‌برد.
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روایت

پدرانه
که هم صمیمیت و محبت  رابطه پدر و پسرها یک جــوری است 
بین‌شان جاری است و هم یک حرمتی میان آنهاست که نمی‌گذارد 
کودکی‌ات را در  گر  از یک حدی به هم نزدیک‌تر شوند. حالا تو ا
حالی سپری کرده باشی که پدرت به دلایل مختلفی درگیر جنگ و 
اتفاقات کوچک و بزرگی شده باشد آن‌هم دور از خانه و خانواده، 
گاهی رابطه‌تان می‌شود از جنس دلتنگی. آن وقت است که مجبور 
می‌شوی آن دیوار را بشکنی و به هر بهانه‌ای هم که شده خودت را 
برای بابا لوس کنی و با او گرم بگیری؛ شبیه یک رفیق هم‌سن‌وسالت.

امام‌حسین)ع( خودش آن‌قدر عاشق پدر بود که نام همه پسرانش را 
، ظاهر و باطنش،  کبر اما جدای از یادآوری نام پدر علی گذاشت. علی‌ا
عجیب همه را یاد رسول خدا می‌انداخت. برای همین دلبری‌اش برای 
پدر دوچندان بود. اما آن حجب‌وحیای پدر و پسری کار دست‌شان 
کبر  داده بود. شاید برای همین بود که وقتی روز عاشورا قرار شد علی‌ا
به‌عنوان اولین نفر از بنی‌هاشم به میدان برود، تنها خواهش پدرش 

این بود که لااقل قبل از رفتن چند قدم پیش من راه برو. 
هرم میدان و تشنگی و زخم‌ها البته دوباره علی را پیش پدر کشاند؛ 

اما این ظاهر ماجرا بود. علی دریای شجاعت و ایمان 
گرچه از رودخانه  بود. دریا با همه دریا بودنش ا
ــاز بــرای آرامـــش لازم دارد  کت‌تر اســت امــا ب سا
خودش را در اقیانوس بریزد. این‌بار پسر آمده بود 
همه حجب‌وحیاها را کنار بگذارد و در اقیانوس 

وجـــود حــســیــن)ع( غـــرق شــود. 
بعد  لحظه‌ای  می‌گویند 

زبان در کام پدر گذاشته 
بود. نه برای این‌که بفهمد 

پدر هم از او تشنه‌تر است؛ نه. 
دریایی به اقیانوسی متصل بود 

که رنــگ آرامــش بگیرد.دوباره به 
میدان زد و وقتی شهد شهادت 
، آن هم چه پدری؟  را نوشید، پدر
امام معصوم که همه صفت‌هایش 
ــت؛ در اوج محبت  بی‌نهایت اس
ــودش را رســانــد  ــ ــدری خ ــ و مــهــر پ
بالای سر فرزند تکه‌تکه‌شده‌اش. 

ــد.  ــودن زانـــوهـــایـــش ســســت شـــده ب
دشمن گفت حسین بالای سر نعش 

گر نبود رایحه  فرزندش جان داده و ا
خواهرانه زینب، شاید هم همین می‌شد.

خواهرانه
کودکی با ما  که چون از  خواهر یک‌جورهایی رازدار آدم است. یک رفیق 
بزرگ شده، غم‌ها و شادی‌هایمان را با او شریک شده‌ایم و رازهایمان را در 
گوشش زمزمه کرده‌ایم. رابطه آنها هم همین‌طور بود. یک پیوند عمیق و 
کودکی  که هیچ چیز نمی‌توانست آن را از بین ببرد. از همان  گسستنی  نا
که با دوری از هم حال‌شان بد  گــره خــورده بــود  جــوری زلف‌شان به هم 
گر چند  می‌شد. مخصوصا برای دختر که سن‌وسال کمتری هم داشت، ا
روز از برادرش دور بود بی‌تابی می‌کرد. آن‌قدر که مادرش هم تعجب می‌کرد 

از این رابطه عاطفی و نگران شده بود. 
یک‌بار از پــدرش پرسید: »زیــنــب)س( هر وقــت از حسین)ع( دور است 
که  خیلی بی‌‌قراری می‌کند. دلیلش چیست؟« شاید این اولین بار نبود 
کند. اما  رسول‌خدا)ص( مجبور می‌شد ماجرا را برای فاطمه)س( تعریف 
که روضه را از نگاه زینب)س( می‌خواند. از نگاه  این‌دفعه فرقش این بود 
خواهری که قرار است در لحظه‌های آخر به‌جای مادر و پدر و پدربزرگ و 
برادر بزرگ‌ترش، زیر گلوی حسین را ببوسد. شاید نمی‌داند چرا زیر گلو را 
کشید و وقتی  باید ببوسد اما این ندانستن ساعتی بیشتر طول نخواهد 
بدترین آدم‌ تاریخ بر سینه فرزند رسول خدا می‌نشیند، همه چیز برایش 

روشن می‌شود.
شهادت هر برادری پیش چشم خواهرش، رازدارش، یار دوران 
کودکی‌اش، سخت است اما برای زینب)س( از همه سخت‌تر. 
یادتان که نرفته است آنها از کودکی چقدر بی‌‌قرار هم بودند. 
تا آنجا که حتی وقتی زینب)س( به خانه بخت 
رفت، سه روز بعد شوهرش سراغ حسین)ع( 
آمد و گفت که زینب)س( حال خوشی ندارد و 
چون امام می‌دانست که این ماجرا به دوری 
آنها از هم ربط دارد به خانه خواهر رفت تا از 
او دلجویی کند. البته که خواهر خواب بود 
و حسین)ع( برای این‌که نور آفتاب صورت 
خواهر را آزار ندهد یک ساعت دستش را 
گــرفــت تــا آفــتــاب بــه‌صــورت زیــنــب)س(  بــالا
نخورد. خــب، البته زیــنــب)س( هم بعدها 
کــرد. فقط درحالی‌که بــرادر سر در  جبران 
بدن نداشت و پیکرش زیر آفتاب مانده بود.

برادرانه
مگر چه کسی را جز برادر می‌شود مثل یک کوه، پشت 
خودت ببینی؟ اصلا برادر همان خود توست که در یک 
کم می‌آوری  بدن دیگر دارد زندگی می‌کند و هروقت 
 ، می‌شود قهرمان زندگی‌ات. حالا فکرش را بکن این برادر
امام و مولا و سرور تو و همه کسانی باشد که همزمان با 
که قبل تو بوده‌اند و  تو زندگی می‌کنند بلکه همه آنها 
بعد از تو خواهند آمد. چقدر سخت است رابطه برادری 
را در این حال پیوند بزنی با حرمت امام زمانت. کاری 
گر بخواهند  که ا که عباس)ع( خوب بلد بود. آن‌قــدر 
ادب را به تصویر بکشند، جز جمال زیبای عباس)ع( 

را نمی‌توانند ترسیم کنند.
گی دوران جــوانــی‌اش نبود؛ او از  جنگاوری تنها، ویژ
کودکی مشق رزم را پیش علی آموخته بود. خیلی‌ها به 
یاد داشتند وقتی سواری با چهره پوشیده در صفین 
به میدان رفــت و بــرق شمشیرش لــرزه به تن دشمن 
کردند خود علی)ع( به میدان  انداخت اول همه فکر 
آمده. اما وقتی پیش پدر برگشت همه دیدند عباس)ع( 
است. پرسیدند چرا نمی‌گذاری به میدان برود. علی)ع( 
فرمود: »هذا ذخر الحسین« یعنی او ذخیره است برای 

پسرم حسین در روز عاشورا.
گفته‌اند  خب، روز موعود فرارسیده‌بود. همیشه به او 
گر  صبوری کن، وقت جنگ‌کردن تو هم می‌رسد. شاید ا
به میدان می‌رفت ورق جنگ را برمی‌گرداند. اما برادر 
گوش  که نه؛ مولایش به او این اجــازه را نمی‌داد و او 
به فرمان بود. عاقبت برای آوردن آب رفت. باور کنید 
حق برادری این نیست که تشنه بمانی چون برادرت و 
خانواده‌اش تشنه‌اند، ولی شرط ادب و معرفت این بود. 
در میانه فرات بود اما قطره‌ای از آن ننوشید. و ساعتی 
بعد با چشم تیرخورده و دست و پای قطع‌شده برای 
 ! اولین بار حسین)ع( را جور دیگری صدا زد: »بــرادر
ــرادرت را دریــــاب!« خــب، لابــد چــون مـــادرش زهــرا  ــ  ب

سراغش آمده بود.

الگویــی از یک خانواده تراز
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